
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 !و انقلابي مبار باد به تمام كارگران جهان و كمونيست هاي راستين ) روز جهاني كارگر ( روز اول ماه مي     

  

  

فرياد شده  )  25-04-2010( كه هم اكنون تقديم  خوانندگان مي شود ، به تاريخ ) » كارگر « ( فايل سرودة  

  جدا از كمپيوتر ، از نظر دور مانده و ازياد رفته  بود ؛ با حافظة  دوميبود ؛ با تأسف  از مدتها بدين طرف در  

 . خطور كرد كه سبب سرورم گرديد  در ذهنمبه يكبارگينزديك شدن روز وحدت آفرين و جهاني كارگر 

  .ر سپرده مي شوداينك با ويراستاري جديد براي نخستين بار به دست نش

  !زنده باد وحدت رزمنده و پر تو افگن كارگران سراسر جهان 

  كبير توخي

   )2014 اپريل 30( 

  

  

  !به تمـام كارگـران  جهـان و كمونيست هاي راستين و انقلابي  مبارك بـاد ) روز كارگر( روز اول ماه مي  

  

  )رتبيل .  پ (كبير توخي 

 )2010-04-25(   

  

  !ر كـارگـ

  

  !ر ، كارگر كارگ

  بر بيداد سرمايه بنگر

  به شهر خيزشي دهِ  به دهِ ،  خروشي دهِ 

  ان اكتوبرـسه هم به بر ،  و هم به بحر ، ب

     * * *    

  تحركي دهِ ، به اصناف شهرها
  هم به روز مــزدان   قريه ها ،
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  هم به كسبه كاران دوره گرد

  هم به روستائيان بي پناه ،

 هم به كشتگران تهي دست

  هر مجاله كه  درهر حال و ب

  سرمايه  رنگي گيرد و صورتي ديگر

  در هر دور تسلسل، بحراني زايد ، و
  و ز براي رهائي از چنبر آن ،

  خود پيچد ، چون  اژدهاي هزار سره ب

  دهن دريده اشو  مزدوران 

  اين تحريف گران   تئوري انهدامش ( 

  ـگان  ولـگردچون س

  )رنــد    مي غمي جـفـند و بر منتـقدانش ،

  و سـرمايــه ،

  از پرتگاهي كه به نابوديش كشاند در هـر بار  

  ! !"... نجات " خزد به سوي 

  . ديگــر ديگـر ، بيابـد جــانِ باراز براي آنكه  

   و ؛ اما  ، اينبار 

  تكامل غازد ادر فرجام ، ز نابوديش بي
  تكاملي كه انجامش  انقــلاب است

  )جهان پر ثمر انساني  (زايش جهـان ديگرست 

  و نه از اســتعمار، جهاني كه  نه از سـتم ، نه از استـثمار 

  .نباشد در آن اثــري 

               * * *   

  ! و تو اي كارگر 

  براي بناي چنين جهاني

  ناشكيبا ، نا آزمــوده ، نا آشــنا ،

  با شتاب ، تاختي بر دژ سرمايـــه

  ـا بر پــ ي »  كمــون «و كردي

  از پــي آن ، 
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  افروختي چـــراغ  پرتو افشـــان

  و با چشم باز ، آموختي  از شكست آن

  برپاي   » اكـتوبر « و كردي 

هائي كه سرمايه ريختانده بود ـتردن خون از براي س  

  در تعارض و مصاف با همزادانش 

  درين سو و آنسوي زمين دود اندود  
  درجنگ بد فرجام هستي سوز آن سالها 

   آنگهي كه از براي بلعيدن جهان و

  و نيروي كار انسان ،

  دومين تقابل و مصاف ، پا گرفته بود

  طرف زمين زيباي ما  طرف و آن ي ايندر كشور ها

  و بود  انهدام  حاكميت تو 

   نخستين آماج نيرو هاي جنگي اش

                  * * *  

  ! كارگر 

  درآن جنگ بربريت فاشيستي

   انديشيدن به تو دادخلق كبيرت رخصت

  وتو اجازت تفكر به حزبت
ـكان كشتي هستي  خلق اش را     وحزبت ، سـ

   ؛ نهــادتدر حلقة مركزيت ، و در دستهاي پر توان رهبر

   ، تو رهـبري و رهـــبر

ر     هاي نظامي جهان" استراتـيژيست"بر تارك تَبـحـ

  - اين جنگ افروزان نظام سـرمايه -

  ... نشاند نگين دانش نجات بشريت از يـوغ فاشــيزم عريان را 

  آن نبـــرد  در  كه پيشقراول و مشعلدار  بوديو تو

   ،  »كمــون« و تو كه از درســـهاي 

  ؛   »اكتــوبـر« و زتهاجم ارتش سرمايه داران جهان بر 

  با پيروزي بر بلـنداي تكامل پا گذاشتي

  بدنة جنگ كبير ميهنيقلب تپنده و مواج تو كه در 
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  انتقال بي زيان ماشين (  

  )و كار افراز هاي سبك وسنگين  

  چون خون ، تسليحات  سرازير مي كرد

  شمن بشريتدچگونه در زير آتش لاينقطع  

  -  اتاين ستاد جنگي و تداوم حيات تو و انقلاب جهاني -

    ، پهناورتسرزمينبه آن سوي 
  قافله بست پيروزمندانه 

  . ش دن خوان » معجزة بشريت«انكه آگاه

 * * *                     

  وتو كه از براي تكامل انقلابت  

  در تداوم ابعاد جنگ فرساينده و طـولاني ،   

     در زير آتش دشـمنان رنگارنگ

  " طولاني پيمائي راه"

   را- اين كار و پيكار و شهكار بي نظـير بشريت - 

   رساندي به پيروزيبا شكيبائي  و شهامت 

   را گشودي» ديكتاتوري پرولتاريا تداومِ  انقلاب  تحت « و رمز  و  راز 

  كنون بر خيز كه زمان ، زمان خيزش توست

  -ارض  اين كرة - و مكان 
  كه با هزاران هزار زخم ناسورش

    ببين كه مي رود به سوي نيستي

  تگراني كه در پي تسخير جهانند ؛راز دست  غا

  ه درعمق عمق قلب زخمي اشاز دست انفجار هائي ك

  آزموده بودند و مي آزمايند ؛

  مياگران پوسيده انديشهياز دست ريزش افرازات موادك

  كه در ابحار و جويبارش ريخته بودند و مي ريزند ؛

  از دست دود قير گوني كه از كوره هاي نيرو سوز رنجبران جهان

  بر فضاي معطر و خوشگوارش پاشيده بودند و مي پاشند ؛

   دست زباله هائي زهر آگيني كهاز

  به گودالهاي خونين روي سينة غرقه به خونش
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  انباشته بودند و مي انبارند ؛

    ازدست برمـه ها  و  اره  هاي هزاران هزار دندانش

  كه بر پيكر درختان بارورش، 

  كشيده بودند و مي كشند ؛

  .سوي نيستي  سان مي رود به ه بنگر كه چ

  ! كارگر 
 داوم حياتشراه  تـ و    راه نجاتش ،

  - حيات زمين  زيباي ما -

  در گرو نبرد هستي ساز توست

***  

  !اي كارگر

  " راحت اعيان ثمر رنج توست " كه  " معني آدم "اي 

   "باعث آبادي عالم"اي 

   .    (*)"نج توستگ اثر " انحصارگران جهان "دولت "كه  

  ! برخيز، به پاشو

   خون آشاميورش ببر ، بر دژ جنگ افروزان

   ي" بايد از ريشه بر انداز "

    و بند"  كهنه جهان جور"
  ي" و آنگه ، نوين جهاني ساز "

  "ردندگ هيچ بودگان هرچه "كه 

    "روز قطعي جدال است"

   تــو"آخرين رزم "

      " انترناسيونال است"

    ( ** )" نجات انسانها"

  نجات انسان و حيوان و زمين و زمـان

    !كارگر به دست توست اي 

  زا شوطوفانخروشان شو ، مواج و 

  بكوب بر هر سنگ و هـرصخــره

  جمجمة  جنبندة پر خدعه و نيرنگ و حيله 
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  " نظم نوين"جمجمة جنگ افروزان 

  فرمانشان ،ه و هم  مزدوران گوش ب

 . مشغولند  جهانكه در هر كجا ،  به اغفال  خلق هاي در بند

 *  *  *  *  *                      

----------------------------------------  

  . اشعاربين گيمه از زنده ياد لاهوتي است (*) 
 .در گيمه مي باشد) اوژين پوتيه( سرود انترناسيونال از كارگرمبارز كمون پاريس(**) 

  
 


